
امام پنجم)ع( فرمود: لایزال الهم والغم بالمومن حتی ما یدع له من ذنب. پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مومن می شود تا برای 
او گناهی باقی نماند. )اصول کافی ج 4 ص 182(

حضرت در فراز دیگری می فرماید: وقتی خداوند بخواهد بنده گناهکار را مورد لطف و کرم خود قرار دهد، او را به بیماری 
گرفتار می کند و اگر این کار را نکرد وی را محتاج و نیازمند می سازد و اگر این کار را نیز نکرد، مرگ را بر او سخت می گیرد 
تا بدان وسیله گناهش را بیامرزد. ازطرف دیگر خدای متعال وقتی بخواهد بنده ای را که خوبی و حسنه دارد، خوار و ذلیل 
کند، بدنش را سالم نگه می دارد و اگر این کار را نکرد، روزی اش را زیاد گرداند و اگر این کار را نیز نکرد، مرگ را بر او آسان 
می کند تا بدان وسیله در عوض آن نیکی، او را در همین دنیا پاداش دهد. )و در آخرت هیچگونه طلبی از خدا نداشته باشد. 

)همان، ص 179(
عوامل پاک  شدن گناهان

خداوند نسبت به بندگان مومن خود بسیار مهربان است و از باب لطف و رحمت خویش می خواهد که گناهان آنان را در همین 
دنیا به نحوی از بین ببرد تا با دامنی پاک و ضمیری امیدوار به جهان دیگر قدم گذارند.

ازجمله عوامل موثر در پاک کردن معاصی و گناهان عبارتند از: بیماری ها و آسیب های بدنی، فقر و تنگدستی، غم و اندوه در 
زندگی، ترس و هراس در دنیا ازطریق خواب یا بیداری، پیچ خوردن رگ ها )رگ به رگ شدن(، برخورد سنگ به آدمی، لغزیدن 

و افتادن روی زمین، فرو رفتن خاری در بدن، سختی جان دادن و ... )همان، صص 180-181-182(
امام محمدباقر)ع( قصه ای را نقل می کنند که: پیامبری از بنی اســرائیل به جنازه مردی برخورد کرد که قســمتی از بدنش در 

زیر دیوار و قسمتی از آن بیرون از دیوار قرار 
داشــت. پرندگان و سگان جسم او را دریده 
و از هم پاشــیده بودند، ســپس گذرش به 
شــهری افتاد، در آنجا دید یکی از بزرگان 
آن شهر مرده است. او را بر روی تختی قرار 
داده و با پارچه دیبایی وی را کفن کرده اند. 
دورتادور آن تخــت، منقل های عود با بوی 
خوش می سوزد. گفت: پروردگارا: من گواهی 
می دهم که تو حاکم عادلی هستی که هیچ گاه 

ستم نمی کنی. آن بنده که چشم به هم زدنی به تو شرک نورزیده ولی با آن وضع دلخراش و رقت انگیز جان او را گرفته ای و آن 
یکی که چشم به هم زدنی به تو ایمان نیاورده اما با این وضع باشکوه جان او را گرفته ای. حکمت چیست؟ خداوند فرمود: آن بنده 
من گناهی یا کردار بدی داشت و او را به آن وضع میراندم تا مرا بدون گناه دیدار کند و آن دیگری کار نیکی داشت و او را با آن 

وضع میراندم تا مرا بدون هیچگونه طلبی ملاقات کند. )همان، ص 183(
بلا و نعمت؛ وسیله های آزمون الهی

قاعده کلی این است که هم بلا و هم نعمت هر دو از سنت های الهی و وسیله امتحانند. ما وظیفه داریم در بلاها صبر پیشه 
کنیم و در نعمت ها شکرگزار باشیم. اما اینکه عاقب و سرانجام هرکسی چه خواهد شد، ما نمی دانیم و آن را به خدا واگذار می کنیم. 
لذا درباره هیچکس قضاوت نمی کنیم. صحیح نیست که بگوییم: مثلا فلاک کس چون با سختی جان داد، پس آدم بدی بود و یا 
چون فلان کس آسان جان داد، آدم خوبی بود. هیچکدام را جز خدا و اولیاء الهی نمی داند. زیرا بلاهایی که بر مومنان وارد می شود، 

یا برای کفاره گناهان یا برای غفلت زدایی و بیدار شدن و یا برای ارتقاء مقام است. 
آیا انبیاء معصوم که بیش از همه در دنیا دچار بلا و مصیبت شــدند، به خاطر گناه اســت؟ قطعا این طور نیســت. همچنانکه 
افزونی نعمت برای برخی افراد بویژه برای کفار و مشرکین بخاطر ارتقاء مقام و یا آمرزش گناهان نیست بلکه می تواند از نوع سنت 
اســتدراج و املاء باشــد، که آنان به خاطر لجاجت و تکذیب آیات الهی با مشغول شدن به این نعمت ها به تدریج و آرام آرام بدون 

اینکه خودشان متوجه باشند، به وادی سقوط و هلاکت کشیده می شوند. )تفسیر المیزان ج 8 ص 453( 
به فرمایش امام صادق)ع( باید از سنت املاء و استدراج خداوند ترسید که مبادا این نعمت ها ما را از استغفار نمودن از گناهان 

بازدارد. )همان ص 479(
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صفحه 6
 یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 

۷ ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۸۲

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

صفای میان شیعیان این گونه باید باشد
قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ)ع ( أیَجَِی ءُ أحََدُکُمْ إلِیَ أخَِیهِ فَیُدْخِلُ یدََهُ فیِ کِیسِــهِ فَیَأْخُذُ 
حَاجَتَهُ فَلَا یدَْفَعُهُ؟ فَقُلتُْ: مَا أعَْرِفُ ذَلکَِ فیِنَا، فَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ :فَلَا شَیْ ءَ إذِا؛ً قُلتُْ 
فَالهَْلَاکُ إذِا؟ً فَقَالَ : إنَِّ القَْوْمَ لمَْ یعُْطَوْا أحَْلَامَهُمْ بعَْد.)1(؛ [آیا کسی از شما نزد برادر 
دینی خود می آید که دستش را در کیسه پول او کند و به مقدار حاجتش از پول 
او بردارد و او از این عمل وی جلوگیریش ننماید؟ راوی گفت عرض کردم چنین 
کسی را در میان خودمان )با این صفت( نمی شناسم، حضرت باقر)ع( فرمود: پس 
در این صورت فضیلت و کمالی برای ایشان نیست، راوی گوید عرض کردم: پس 
در این حال، بدبخت شده اند؟ حضرت فرمود: همانا این جماعت هنوز به عقل و 
رشــد و ظرفیت کامل نرسیده اند )زیرا اگر خوبی این صفات را درک کرده بودند 

آن را در بین خودشان اجراء می کردند(]
حضرت امام محمد باقر)ع( از یکی از اصحابشــان سؤال می کنند - که این 
مقدمه دیگر ذکر نشده که آن صحابی که بود و چه سؤال کرده بود و از کجا آمده 
بود؛ اینها دیگر در این روایت نیست - که آیا در آنجائی که شما هستید، وضعیت 
اینجوری است که یکی از شماها بیاید دستش را در جیب برادر دینی اش بکند و 
هر چه که لازم دارد، ازجیب او بردارد، او هم ناراحت نشود؟ به این حد رسیده اید 

که جیبتان برای همدیگر رایگان باشد؟
مرحوم حرزالدین نقل می کند که شــیخ خضر در زمان مرحوم کاشف الغطاء 
از علمای بزرگ بود و خیلی مورد توجه مردم قرار داشــت. می گوید در روز عید، 
مردم نجف و عشــایر و اینها که به شــیخ خضر علاقه داشتند، منزل او آمدند و 
هدایا آوردند - پول آوردند، طلا آوردند - و همین طور جلوی ایشان می گذاشتند 
و ایشان هم آن پولها و طلاها را جلوی دستش گذاشته بود و همان طور روی هم 
کوت شــده بود. بعد شیخ جعفر کاشف الغطاء آمد. معلوم می شود آن وقتها هنوز 
شــیخ جعفر به مقام ریاست نرسیده بود. ایشان آمد و نشست و چشمش به این 
پولها و طلاها افتاد. بعد یواش یواش نزدیک ظهر شــد و مردم رفتند. شیخ جعفر 
بلند شــد گوشه  عبایش را پهن کرد و این طلاها و پولها را گوشه  عبایش ریخت 
و گفت خداحافظ شما، و رفت! شیخ خضر هم نگاهی کرد و چیزی نگفت؛ کأن 

لم یکن شیئاً مذکورا!
حالا این قصه ای که نقــل کردم، دنباله هم دارد، که دنباله هایش باز از این 
جالبتر هم هست. به هر حال حضرت سؤال می کنند که در اموال شخصی، شما 
اینجور هســتید که مثلًا قبایتان را آنجا آویزان کرده اید، رفیقتان می آید دست 
می کند در جیب قبای شما و یک مقدار پولی که لازم دارد، برمی دارد و بقیه اش 
را آنجا می گذارد و بعد راه می افتد می رود، به شــما هم اصلًا برنخورد و ناراحت 
نشوید؟ چنین وضعی بین شما هست؟ »فقیل ما اعرف ذلک فینا«. آن راوی گفت 
که در بین خودمان اینجور وضعی نیست. »فقال فلا شی ء اذاً«؛ فرمود: پس هنوز 

خبری نیست، هنوز چیزی نیست.
من اینجا این حاشــیه را اضافه کنم که این مالِ زمان امام باقر)ع( است. در 
آن زمان، شــیعه تدریجاً داشت شکل می گرفت. بعد از حادثه  عاشورا، در ظرف 
این 33 سال، 34 سالی که دوران امام سجاد )ع( بود، تدریجاً و یواش یواش مردم 
جمع می شدند؛ چون بعد از حادثه  عاشورا، آن شدت عملی که به خرج داده شده 
بود، شیعه را متفرق کرد؛ بعضی ها برگشتند، بعضی ها منصرف شدند، بعضی ها از 
ولایت اهل بیت پشــیمان شدند؛ هر کسی به یک طرفی رفت. در این 34 سال، 
یواش یواش مردم جمع شدند. در زمان امام باقر)ع( مردم بیشتر جمع شدند. مردم 
تدریجاً در شــهرها، در نقاط مختلف، نزدیک و دور، جمع می شدند. این مال آن 
وقت است که حضرت می خواهند بگویند این کانونهای تشیع را باید در سرتاسر 

دنیای اسلام اینجوری تشکیل دهید، اینجور با هم باصفا باشید.
حضرت وقتی فرمودند »فلا شی ء« - هنوز هیچ خبری نیست؛ آنی که باید 
بشود، نشده اســت - آن طرف ترسید؛ »قیل فالهلاک اذا؟ً«. »هلاک« در اینجا 
و در خیلی جاهای دیگر به معنای مردن نیســت؛ به معنای بدبخت شدن است: 
یعنی پس دیگر بدبخت شدیم آقا؟ دیگر هیچی نیست؟ »فقال انّ القوم لم یعطوا 
احلامهم بعد«. »احلام« در اینجا جمع »حلم« است. ماده  »حَلُمَ یحَلُمُ« به معنای 
حلم ورزیدن اســت؛ با »حَلمََ یحَلُمُ« که به معنای رؤیا و اضغاث احلامی که در 
قرآن هست، تفاوت دارد؛ آن از باب نصََرَ ینَصُرُ است، حَلمََ یحَلُمُ است؛ این از باب 
شَــرُفَ یشَرُفُ اســت؛ حَلُمَ یحَلُمُ. اینجا احلام جمع حلم است. پس هنوز به آن 
بردباری و آن ظرفیت لازم نرسیده اید. بنابراین به معنای هلاک نیست که بگوئیم 
نابود شدید، عذاب خدا گریبان شما را گرفت؛ نه، به معنای این است که هنوز آن 

ظرفیت لازم را پیدا نکرده اید.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1389/10/6

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای
_______________________

[1.کافی، ج2، ص 174 ]

اهمیت و جایگاه فوق العاده رمان
 از دید حضرت آقا

یادم می آید بعد از ترورآقا که ایشان در بیمارستان بستری بودند، با جمعی 
تحت عنوان »انجمن هنرمندان مسلمان« به عیادت ایشان رفتیم. حدود ده دوازده 
نفر بودیم که در آن جمع شهید مرتضی آوینی و آقای سید مهدی شجاعی هم 
بودند. صحبت های متعددی شد. ایشان خیلی تأکید کردند به نویسندگان،  -چون 
نویســنده ها هم در جمع بودند- که شما در صورتی می توانید کتاب بنویسید و 
کتاب بخوانید که به کتاب آشنا باشید و رمان های مختلف را خوانده باشید. اگر 
رمان نخوانده باشید، نمی توانید رمانِ خوب بنویسید. نکته  دیگری که اشاره کردند 
این بود که انتقال اندیشــه ها توسط رمان صورت می گیرد. یعنی رمان یک ابزار 

خوبی است که تنها برای سرگرمی نیست.
تأکید ایشــان این بود که رمان یک ابزار خوبی است برای انتقال اندیشه ها. 
مثلًا ایشــان سؤال کردند که کدامیک از شما کتاب »دل سگ« را خوانده اید؟ و 
جالب است که در آن جمع ده پانزده نفری که همه نویسنده بودند، کسی یادش 
نبود و ابراز نکرد که من خوانده ام و بعد خود ایشــان ادامه دادند که این کتاب 
»دل ســگ« برای میخائیل بولگاکوف اســت که زمانی که حکومت کمونیستی 
شــوروی مسلط می شود، او این کتاب را می نویسد. کتابی است منتقدانه نسبت 
به آن سیســتم و نظام حکومتی. تا مدت ها هم اجازه  انتشار نداشته و بعدها که 
شــرایط فرق کرده، این کتاب هم منتشر شده است. توصیه می کردند که بروید 
و این کتاب را بخوانید. به هر حال این یک شاهدمثال بود برای اینکه یک رمان 
چطور می تواند اندیشه ها را منتقل کند. البته ایشان نسبت به این کتاب انتقادات 

فراوانی داشتند که بعدها بیان کردند.
* آقای محسن چینی فروشــان؛ مدیر عامل سابق کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان.
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای.

پنج خصلت  انسان متعالی
قال الامام الباقر)ع( فی وصیه لجابربن یزید الجعفی: »یا 
جابر! اوصیک بخمس: ان ظلمت فلا تظلم، و ان خانوک فلا 
تخن، و ان کذبت فلا تغضــب، و ان مدحت فلا تفرح، و ان 

ذممت فلا تجزع«
امــام باقر)ع( ضمن وصایای خود به جابر جعفی فرمود: ای جابر! 
تو را به پنج چیز ســفارش می کنم:  1- اگر به تو ستم کردند تو ظلم 
نکن 2- اگر به تو خیانت کردند تو خیانت نکن 3- اگر تو را تکذیبت 
کردند و دروغگو پنداشــتند، خشمگین مشو 4- اگر مدح و ثنای تو 
را گویند و از تو تعریف کردند، شــاد و خوشحال نشو 5- اگر از تو بد 

گفتند و نکوهشت کردند، بر آشفته و ناراحت مشو.)1(
____________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 162

ارجمندترین و مغبوض ترین 
مردم نزد خدا

از امام باقر)ع( ســوال شــد: ارجمندترین مردم نزد خدا کیست؟ 
فرمود: هر که بیشــتر یاد خدا کند و بیشــتر اطاعتش نماید. گفتم: 
مغبوض ترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: آنکه خدا را متهم سازد. 
گفتم: کسی باشد که خدا را متهم سازد؟ فرمود: آری کسی که استخاره 
کرده ولی اســتخاره اش بد آمده است و ناخوشایند اوست، پس خشم 

کرده و خدا را متهم نموده است.
گفتم دیگر چه کسی؟ فرمود: آنکه از خدا شکوه کند. گفتم: کسی 
باشــد که از خدا شکوه کند؟ فرمود: آری، آنکه چون گرفتار بلا شود، 
بیش از آن را که رسیده به مردم اظهار کند. گفتم: دیگر چه کسی؟ 
فرمود: کســی که چون عطا شود، شکر نکند و چون گرفتار بلا گردد 

صبر ندارد.
گفتم: ارجمندترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: کسی که هرگاه 

عطایی به وی شود، شکر کند و چون بلایی ببیند، صبر کند. )1(
___________________

1- بحارالانوار، ج 78، ص 247

پرسش ما
 و پاسخ هایی از امام باقر)ع(

1- بدترین عقوبت خداوند در دنیا چیست؟
پرواضح است کسی که راه کمال را نپیماید، و در بیراهه و در مسیر 
گناه گام بردارد، به بلاهایی در دنیا و آخرت گرفتار می شــود. خوب 
است از زبان امام باقر)ع( بدانیم بدترین مجازات الهی در دنیا چیست؟
پاســخ امام باقر)ع(: »ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوهًْ القلب؛ 
هیچ بنده ای به کیفری بزرگ تر از سنگدلی و سخت دلی کیفر نشد.« 

)تحف العقول، ص 296(
راز این مســئله را حضرت باقر)ع( در سخن دیگری آشکار نمود؛ 
آنجاکه فرمود: »اعلم انه لاعلم کطلب السلامهًْ ولاسلامهًْ کسلامهًْ القلب؛ 
)بدان که هیچ علمی چون طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی مانند 

سلامت قلب نیست«. )همان، ص 286(
بــه یقین می توان گفت که مقصود حضرت فقط علم پزشــکی و 
سلامتی جســم و جان و قلب گوشتی نیست، بلکه سلامتی قلب از 

گناهان و قساوت نیز مقصود است.
و ازجمله گناهانی که سلامتی قلب را به خطر می اندازد و قساوت 

را درپی دارد، تکبر است. 
حضرت باقر)ع( فرمود: »ما دخل قلب امرء شیء من الکبر الا نقص 
من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کثر؛ چیزی از کبر در قلب 
مرد داخل نمی شود، مگر آنکه به همان مقدار از عقلش کاسته می شود، 

خواه کم باشد یا زیاد.« )بحارالانوار، ج 78، ص 186(
2- برترین شاخص های بندگی و اطاعت خداوند چیست؟

آری، متوجه شدیم که نافرمانی خدا، بدترین مجازات را که قساوت 
قلب باشد، درپی دارد، اکنون جا دارد از محضر حضرت باقر)ع( با زبان 
حال بپرسیم که برترین شاخص های بندگی و اطاعت خداوند چیست 

تا در کنار عبادات واجبه به انجام آن اقدام کنیم؟
حضرت باقر)ع( درپاسخ به این سوال می فرماید: »ماعبدالله بشیء 
افضل من عفه بطن و فرج؛ خداوند با چیزی برتر از عفت شکم و دامن 

پرستیده نشده است.« )الکافی، ج 2، ص79(
از این روایت استفاده می شود که عبادت، فقط عبادت های مرسومه 
واجب و مستحب نیســت؛ بلکه در معنای عام، عفت جستن از امور 
شــهوانی و دوری از لقمه حرام نیز عبادت و بلکه عبادت برتر شمرده 

می شود.
همچنین به فرموده حضرت باقــر)ع(، در نجوایی که خداوند در 
کوه طور با موســی)ع( داشت، فرمود: »ابلغ قومک انه ما یتقرب الی 
المتقربون به مثل البکاء من خشیتی و ما تعبد لی المتعبدون بمثل 
الورع من محارمی؛ به قومت برســان که هیچ چیزی تقرب جویان به 
ســوی من را مانند گریه از خوف من به من نزدیک نمی سازد و هیچ 
عبادتی از عبادتگران من به مانند دوری از حرام های من ارزشــمند 

نیست.« )ثوات الاعمال، شیخ صدوق، ص 205(
راز این برتری آن است که پیامبر اکرم)ص( فرمود: »عبادت )خداوند 
ازطریق نماز و سایر عبادات( با خوردن لقمه حرام، مانند ساختن خانه 

بر روی ریگ یا بر آب است.« )منتخب  میزان الحکمه، ص 326(

خودسازی درونی )حکومت عقل(، 
لازمه اصلاحات بیرونی

)بدان ای سالک راه خدا!( برای تاثیرگذاری و سازندگی در روابط 
اجتماعی و معاشرت های بیرونی، باید اولا خود را از نظر درونی مودب 
ســاخت و ثانیاً از نظر بیرونی از ابزار متناســب با آن اســتفاده کرد. 
تادیــب درونی یعنی حکومت عقل بر جمیع قوای نفســانی مربی، و 
ابزار بیرونی مناسب نیز این است که روش های انسانی و الهی به کار 
گرفته شــود... علی)ع( در روایتی فرمودند: شخص بدرفتار را با عمل 
خوب خود اصلاح کن و پس با گفتارهای زیبای خود، او را به خیر و 

خوبی راهنمایی کن. )1(
___________________

1- بررســی حکومت عقل در مســائل تربیتی، آیه ا... شیخ مجتبی تهرانی، 
ماهنامه پاسدار اسلام، ش 433، ص 4

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

و  عبودیت  و  عبــادت  حقیقت 
بندگی را تنها کسی می تواند به 
و  علم  دارای  که  گذارد  نمایش 
معرفت باشد؛ از این روست که 
خداوند خلافت خود را به بنده ای 
ارزانی داشــته است که دارای 
علم اســت و فرشتگان را با آن 
همه مقــام و منزلت و تقدیس 
ندانسته  آن  شایسته  تسبیح  و 
است که به عنوان خلیفه انتخاب 

و معرفی نماید.

در حوزه های علمی عنصر مباحثه 
و مذاکره و بحث و گفت وگو، از آن 
جهت اصل جدانشــدنی آموزش 
قرار داده شده است که انسان را 
به مسیر درست و سازنده منتقل 
می کند. چنین شیوه آموزش برای 
هــر دو طرف مفید اســت؛ زیرا 
هم تعلیم دهنــده از نقاط قوت و 
می شود  آگاه  خویش  علم  ضعف 
و مباحــث، مورد نقد و بررســی 
قرار می گیرد و هم موجبات نمو و 
رشد علمی شخص می شود و هم 
فرصت یادگیری بهتر و درست تر 

را فراهم می آورد.

 نماز در حدّ ترخّص
س( مسافری که به وطن خود می رود، وقتی به حدّ ترخّص 

برسد، نمازش چگونه است؟
ج( رســیدن به حدّ ترخّصِ وطن، برای تمام خواندن نماز، کافی 

است؛ ولی احتیاط در تأخیر تا ورود به شهر است.  
س( مسافری که به جایی می رود که می خواهد ده روز در 

آنجا بماند، وقتی به حدّ ترخّص برسد، نمازش چگونه است؟
ج( رسیدن به حدّ ترخّص شهری که قصد ماندن ده روز را دارد، 
بنا بر احتیاط واجب موجب اتمام نیســت و احتیاط واجب در جمع 

بین قصر و اتمام و یا تأخیر در نماز تا ورود به شهر است

علم؛ حقیقت وجودی و ارزشی انسان 
انســان ترکیب پیچیده از پست ترین عنصر هستی با 
برترین حقیقت هستی است؛ چرا که خداوند کالبد انسان 
را از گل بد بو و لجن آفریده و سپس از روح خویش در وی 
دمیده است.)حجر، آیه 29؛ ص 72( این ترکیب به انسان 
قابلیت آن را داده است تا بتواند همه حقیقت خداوندی را 
مظهریت نماید. به این معنا که انسان با چنین ترکیبی از 
این قابلیت برخوردار شده است تا بتواند صفات و اسمای 
الهی را در خود ظهور و بروز دهد و صورت خدایی بگیرد. در 
برخی از روایات اسلامی این معنا آمده است که: إن الله خلق 
آدم علی صورته؛ خداوند آدم را بر صورت خویش بیافرید. 
به این معنا که خداوند همه اســما و صفات خویش را در 
انسان قرار داده تا ظهوری از حقیقت باطنی خداوند باشد.

در آیــات قرآن چنین صورتگری به عنوان تعلیم کل 
الاسماء)بقره، آیه 31( بیان شده است. این تعلیم از سوی 
خداوند به معنای نوعی جعل تکوینی است؛ چنانکه خداوند 
خلافت را برای انسان تعیین کرده و او را خلیفه خود قرار 
داده اســت.)بقره، ایه 30( پس انسان به سبب آنکه همه 
حقیقت صفات و اسمای الهی را در خود داراست، شایسته 

مقام خلافت الهی شده است.
پس حقیقت انســانی همان علم است، چنانکه ارزش 
انســان و انســانیت نیز در همین علم است و همین علم 
اوســت که او را در مقام خلافت الهی قرار داده است.)بقره، 
ایــه 31( از این رو خداوند توجه و تاکید خاصی بر علم به 
عنوان مهم ترین عامل در تحقق حقیقت انســان و رشد او 
دارد و خواهان آن می شود تا با عبودیت نه تنها علم خود را 
به نمایش گذارد بلکه با عبودیت علم خویش را از مرتبه ای 
به مرتبه ای بالاتر از نظر کیفی نیز افزایش دهد و دریچه های 
بی پایان علم و حتی علم الغیب را بر روی خود بگشاید.)بقره، 

ایه 282؛ کهف، آیه 65؛ حجر، آیه 99 ، جن، آیه 72 (

علمآموزی؛نیکوترینعبادت
ازنگاهامامباقر)ع(

عباس معینی فر

علم و معرفت در آموزه های اسلامی در چنان جایگاهی بلند از اهمیت و ارزش قرار دارد که 
نمی توان سخن از انسان و انسانیت گفت و علم را به عنوان بخشی از حقیقت انسانی ندید؛ چرا 
که آنچه حقیقت انسان را ساخته و به وی ارزش خلافت بخشیده است، همان علم اسمایی است 
که خداوند به او تعلیم داده است. از این رو، اگر کسی طلب علم نکند، گویی از حقیقت انسانیت 

بهره ای نبرده است.
از نظر اسلام، سعادت واقعی و حتی بهشت اخروی در سایه علم و معرفت تحصیل می شود؛  
زیرا بهشــتی که خداوند برای انسان فراهم آورده و در آن سعادت و آرامش و آسایش جاودانه 
تحقق می یابد، چیزی جز حقیقت خدایی شدن انسان نیست که جز به علم و معرفت و عبادت 

حاصل نمی شود.
امام باقر)ع( از همین منظر وقتی به علم و مباحث و مسائل آن می نگرد،  آن را همان عبادت 
بلکه بهترین و کامل ترین نوع آن بر می شــمارد و شگفت انگیزتر آنکه علم و فراگیری آن را نه 
تنها مصداقی از نماز بلکه نیکوترین نوع نماز معرفی می کند. نویســنده در این مطلب تحلیلی 

ازاین واقعیت ارائه داده است.

تعلم و تعلیم، ماموریت الهی انسان
یکی از ماموریت های الهی انسان، تعلم وتعلیم است؛ 
زیرا انسانیت با تعلیم وتعلم است که حقیقت می یابد. 
انسان هر چند که از دارایی علمی برخوردار است، ولی 
ظهور و رشــد آن بستگی به بسترسازی در فرآیندی 
دارد که انسان باید آن را فراهم آورد. مهم ترین عامل 
رشد و ظهور علم در انسان همان تقوا)بقره، ایه 282( 
و عبــادت )حجر، آیه 99( اســت؛ زیرا تقوا و عبادت،  
عمل به علمی اســت که در ذات انسان سرشته و به 
ودیعت نهاده شــده است. از این رو گفته شده علم با 

عمل رشد می یابد.
تعلم به یک معنا تذکر حقیقت همان علمی است که 

خداوند در انســان ها قرار داده است؛ چنانکه تعلیم نیز به 
معنای فرآیند یادآوری می باشد. لذا برخی اصولا تعلیم و 

تعلم را چیزی جز تذکار، تذکر و یادآوری نمی دانند.
انسانها با تعلیم و تعلم ، آنچه را در ذات خویش دارند، 
به یاد می آورند و با تقوا و عبادت و عمل، آن را به شــکل 

علم شهودی فعلیت و ظهور می بخشند.
بنابراین، می توان گفت که یکی از ماموریت های اصلی 
بشر تعلیم و تعلم است؛ زیرا بستر ساز فرآیند ظهور و فعلیت 
بخشــی همان علوم اسمایی است که در ذات انسان ها به 
ودیعت نهاده شــده است. چنین عملی در حقیقت همان 
متاله شدن و خدایی شدن و تخلق به صفات و اخلاق الهی 

است تا شایسته خلافت بر ما سوی الله شود.
آیات بســیاری از قرآن بــه این نکته توجه می دهد و 

خواهان آن اســت که انســان همه چیز از عقیده و رفتار 
و ســخن خویش را بر علم مبتنی کند؛ زیرا چنین علمی 
به معنای صفت خدایی یافتن انســان اســت.)بقره، آیات 

80 و 120(.
خداوند به پیامبران فرمان می دهد که به تعلیم مردمان 
بپردازند و ایشــان را با حقیقت خود آشنا سازند و اجازه 
ندهند تا دنیا و وسوسه های ابلیسی، آنان را از این حقیقت 
غافل کند.)بقره ، آیات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 164(

در روایات اسلامی نیز بارها به علم و علم آموزی و ارزش 
آن توجه داده شده و یکی از اموری که شتاب در آموزش 
آن مورد تاکید است همین علم آموزی است. امام باقر)ع( 
می فرماید: سارِعُوا فی طَلبَِ العِلمِ؛ در جست وجوی دانش 

شتاب کنید.)المحاسن، البرقی، ج 1، ص 356 (
آن حضــرت هم چنین می فرمایــد: إنَّ جَمیِعَ دَوابِّ 
الأرضِ لتَُصَلـِّـی عَلی طالبِِ العِلمِ حَتَّی الحِیتانِ فی البَحرِ؛ 
همه جنبندگان زمین، حتّی ماهیان دریا، بر جوینده دانش 

درود می فرستند.)بصائر الدّرجات ، ج 4 ، ص 24(

علم آموزی و تحقیقات عملی، نیکوترین 
عبادت

نماز زیباترین، کامل ترین،  نیکوترین و بهترین شــکل 
عبادت اســت؛ زیرا همه آن خصوصیات نماز، بیانگر بندگی 
و عبودیت انســان است. انســان با نماز است که به خداوند 
متصل می شود و این ارتباط روحی میان انسان و خدا برقرار 
می گردد. انسان با نماز به خداوند وصل می شود و از حقیقت 
وجودی او بهره مند شده و مظهر جلوه های اسمایی می شود. 

از این رو در آیات و روایات بر نماز بسیار تاکید شده است.
با این همه، حقیقت عبادت و عبودیت و بندگی را تنها 
کسی می تواند به نمایش گذارد که دارای علم و معرفت باشد؛ 
از این روســت که خداوند خلافت خود را به بنده ای ارزانی 
داشــته است که دارای علم اســت)بقره، آیات 31 تا 33( و 
فرشــتگان را با آن همه مقام و منزلت و تقدیس و تسبیح 

شایسته آن ندانسته است که به عنوان خلیفه انتخاب و معرفی 
نماید.)همان( بنابراین، خلیفه تنها بنده عالم خداوند است 
که از همه اسما و صفات الهی با علم شهودی بهره مند باشد.
اگر هدف آفرینش انسان عبادت است)ذاریات، آیه 56( 
از آن روســت که عبادت دریچه ای به ســوی ظهور علمی 
انسان اســت و انســان در این چارچوب و مسیر است که 
خدایی می شود و سزاوار خلافت ربوبی خداوند می گردد. بر 
همین اساس و تحلیل است که برخی )لیعبدون( را در آیه 
فوق همان)لیعرفون( دانســته اند؛ زیرا بدون علم و معرفت،  
عبادت را ارزشی و بهایی نیست؛ چنانکه فرشتگان عبادتگران 
بی مثال هستند و در تسببح و تقدیس کسی به پای ایشان 
نمی رسد.)بقره، ایه 30 تا 33( اما با این همه خداوند ایشان 

را به خلافت نپذیرفته است.

بــه هر حال،  این نماز با همــه منزلت خود تنها زمانی 
معنــای حقیقی عبادت را خواهد یافــت که از روی علم و 
معرفت باشد؛ زیرا به این علم و معرفت است که هر عبادتی 

از جمله نماز، بها و ارزش می دهد.
در همین راستا حضرت امام باقر)ع( علم آموزی و درس 
و بحث و تحقیق علمی را بهترین شــکل عبادت دانسته و 
حتی آن را مصداقی کامل از نماز بر می شمارد. به این معنا 
که اگر انسانی به درس و بحث علمی مشغول شود، نیکوترین 
عبادت را به جا آورده اســت. امام باقر)ع( می فرماید: تذَاکُرُ 
؛ گفت وگوی علمی درس  راسَهًُْ صَلاهًٌْ حَسَنَهًٌْ العِلمِ دِراسَهًٌْ و الدِّ

است ، و درس نمازی نیکو است.)الکافی ، ج 1، ص 41 (
در روایات است که رسول اکرم)ص( وارد مسجد مدینه 
شد ، چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده 
بود ، و هر دسته ای حلقه ای تشکیل  داده سر گرم کاری بودند 
: یک دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگر به  یاد دادن 
و یاد گرفتن سرگرم بودند، هر دو دسته را از نظر گذرانید و 
از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. به کسانی که همراهش 

بودند رو کرد و فرمود: »این هر دو دسته کار نیک می کنند و 
بر خیر و سعادتند« آنگاه جمله ای اضافه کرد: »لکن من برای 
تعلیم و داناکردن فرســتاده شده ام«، پس خودش به طرف 
همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و 
در حلقه آنها نشست. )کتاب داستان راستان، شهیدمطهری، 
ج1، ص 51، به نقل از منیه المرید، چاپ بمبئی، ص 10 (

فواید مباحثه و مذاکره علمی
اینکــه انســان در گروه های علم آموزی وارد شــود و 
در گفت وگوهای علمــی و تحقیقات و پژوهش های علمی 
مشــارکت کند بســیار مهم اســت؛ زیرا حضور در چنین 
جمع هایی به انســان کمک می کند تا دانش را به درستی 
بیاموزد. دانش آموختن اگر همراه با درس و بحث و گفت وگو 
و مذاکره باشد از این جهت مثبت و مفید است که مطالب 
به دقت به خاطر ســپرده می شــود و هم اینکه با مداخله و 

مناقشه دیگران در بحث، دانشی آموخته می شود که خطای 
آن بســیار ک تر است. گاه انســان چیزی را به عنوان علم 
می آموزد که می تواند نادرســت باشد و چیزی جز گمان و 
ظن نباشد، در مذاکرات است که اشکال آن معلوم می شود. 
از این آن حضرت)ع( خواهان حضور در مجامع عملی است 
که در آن مباحث علمی طرح و مورد مناقشــه و گفت وگو 
قرار می گیرد؛ چنین شــیوه علم آموزی که همراه با بحث و 

تحقیق است بسیار مفید تر است.
در حوزه هــای علمی عنصر مباحثه و مذاکره و بحث و 
گفت وگو، از آن جهت اصل جدانشدنی آموزش قرار داده شده 
است که انسان را به مسیر درست و سازنده منتقل می کند. 
چنین شیوه آموزش برای هر دو طرف مفید است؛ زیرا هم 
تعلیم دهنده از نقاط قوت و ضعف علم خویش آگاه می شود 
و مباحث، مورد نقد و بررســی قرار می گیرد و هم موجبات 
نمو و رشد علمی شخص می شود و هم فرصت یادگیری بهتر 

و درست تر را فراهم می آورد.
به نظر می رسد که در این عبارت کوتاه امام هر چند که 
مطلق تذکر، درس و علم آمده است، ولی از آنجا که ارتباط 
با نماز داده شده می توان گفت که مراد گفت وگوهای علمی 
اســت که انسان را به تحقیق و پژوهش در عرصه های علم 

دیــن وارد می کند و غفلت را از پیش روی افراد بر می دارد 
و ایشــان را با حقیقت خدا و فلسفه آفرینش آشنا می کند 
و زمینه خدایی شــدن و خلافت انسان را فراهم می آورد. از 
این رو آن حضــرت)ع( در نهایت این چنین دانش آموزی و 
علمی را بهترین شکل عبادت می داند؛ زیرا فرصت بی مانندی 
را برای متعلم و مدرس فراهم می آورد تا با مذاکره و تحقیق 
و  پژوهش، اســما و صفات الهی را در خود تحقق بخشد و 
در اوج عبادت و عبودیت یعنی ربوبیت الهی قرار گیرد و به 

عنوان خلیفه به پرورش مشغول شود.

بر اساس آموزه های قرآن، وجوب حکومت اسلامی 
الزام آور است تا بتواند احکام الهی را هم چون اقامه 
نماز، گرفتن زکات، اجرای قوانین قضایی و مانند آنها 
را اجرایی کند؛ زیرا هر گونه قضاوت خواهی از طاغوت 
حرام بوده و ولایت طاغوت باطل است و لازم است به 
جای طاغوت به ولایت غیر طاغوت تن داد که ولایت 

الهی است.)بقره، آیه 257؛ نساء، آیه 76(
خدا در قرآن می فرماید: »آیا ندیده  ای کســانی 
را که می  پندارند به آنچه به ســوی تو نازل شده و 
بــه آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده  اند ، با 
این همه می  خواهند داوری و حکومت قضایی میان 
خود را به ســوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعا فرمان 
یافته  اند که بدان کفر ورزند، ولی شیطان می  خواهد 
آنان را به گمراهی دوری دراندازد«. )نساء، آیه 60(

پس کفر نسبت به طاغوت برای مومنان لازم است 
و هرگز نمی توانند در امور قضایی به طاغوت مراجعه 
کنند؛ و از آنجا که قضاوت به حوزه امور اجرایی مرتبط 
است، به طور طبیعی این قضاوت نیازمند اقتدار و زور 

مشروعی است که تنها برای ولایت الله خواهد بود.
از نظر قرآن، ولایت الله در مظاهر آن جاری است 
که شامل پیامبر)ص( و نیز مومنانی است که در طول 
پیامبر)ص( به عنوان مظاهر الهی از ولایت برخوردار 
هســتند. این مومنان بر اساس آیه 55 سوره مائده 
همان هایی هســتند که به عنوان مصداقی از دادن 
زکات در هنگام نماز یاد کرده و روایات تفســیری از 
شیعه و سنی آن فرد را امیرمومنان علی)ع( معرفی 
کرده است. از این افراد به عنوان اولی الامر یاد شده 
اســت که به نصب الهی و حکم پیامبر)ص( ولایت 

یافته اند.
خــدا در قرآن قبل از نفــی حکومت طاغوت و 
مراجعه به ســوی آنها در آیه قبل از آن  می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده  اید، خدا را اطاعت کنید 
و پیامبــر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید، پس 
هر گاه در امری اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز 
بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبرش عرضه 
بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است«. )نساء، آیه 59(
 از آنجا که ولایــت مظاهر الهی در برابر ولایت 
طاغوت قرار می گیرد، لازم است که این ولایت حتی 
پس از معصومان و در زمان غیبت نیز وجود داشته 
باشــد؛ زیرا مرگ یا هر امر دیگر نمی بایســت مانع 
از مراجعــه به حکومت اولیــای الهی و انکار ولایت 

طاغوت شود؛ خدا در این باره می فرماید: » و محمد 
جز فرســتاده  ای نیست که پیش از او هم پیامبرانی 
آمدند و گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، به 
گذشته خودتان باز می گردید؟ و هر کس به گذشته 
خود بازگردد، هرگز هیچ زیانی به خدا نمی  رساند؛ 
و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می  دهد«. 

)آل عمران، آیه 144(
از این آیه به دســت می آید کــه آنان از دین بر 
می گشــتند نه که از جنگ فرار می کردند؛ در حالی 
که باقی بودن بر دین اسلام در هر حالی حتی مرگ 
و شهادت پیامبر)ص( لازم است. همچنین از آیه به 
دســت می آید که اهداف اصلی چون دین، عقیده، 
ایمان و نظام سیاســی اجتماع و مانند آنها قائم به 
شــخص یا اشخاص نیســت، بلکه بر اساس اصولی 
اساســی و تشکیلاتی است که همواره باقی و برقرار 
است و مرگ یا شهادت رهبرجامعه موجب نمی شود 

تا انسان از آن اصول دست بردارد.
بی گمان بازگشت به جاهلیت قبل از اسلام، دارای 
مصادیقی است که یکی از آنها ولایت طاغوت به جای 
ولایت الهی است. از این رو در روایات ،عدم پذیرش 
ولایت الهی ، به عنوان مرگ جاهلیت مطرح شــده 
اســت. پیامبر)ص( می فرماید: »مَنْ ماتَ وَ لمَْ یعْرِفْ 
إمامَ زَمانهِِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلیِهًْ؛ هر فردی که بمیرد در 
حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده 
است«. )سید بن طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنه، 
1415ق، ج2، ص252؛ شــیخ صدوق، کمال الدین، 

1395ق، ج2، ص410(
ابن ابی یعفور نقل می کند: از امام صادق)ع( درباره 
گفتار پیامبر اسلام: »مَنْ مَاتَ وَ لیَسَ لهَُ إمَِامٌ فَمِیتَتُهُ 
مِیتَهًْ جَاهِلیِهًْ؛ هر فردی که بمیرد در حالی که امامی 
نداشته باشد، مرگش، مرگ جاهلی است« پرسیدم که 
آیا مقصود مردن در حالت کفر است؟ امام صادق)ع( 
فرمود: مردن در حالت گمراهی است. عرض کردم: 
هر که در این زمان هم بمیرد و او را پیشوایی نباشد، 
مرگش، مرگ جاهلیت است؟ فرمود: آری.)کلینی، 

الکافی، 1407ق، ج1، ص376(
علامه مجلســی روایت »من مات« را متواتر در 
منابع شــیعه و اهل سنت دانسته  است.)بحارالانوار، 
1403ق، ج8، ص368؛ نگاه کنید: ابن حنبل، مسند 
احمــد، 1421ق، ج28، ص88؛ ابو داوود، مســند، 

1419ق، ج3، ص425(.

چرایی وجوب حکومت اسلامی  چگونگی پاک شدن از گناه
محمدمهدی رشادتی

خداوند نسبت به بندگان مومن خود بسیار مهربان است 
و از باب لطــف و رحمت خویش می خواهد که گناهان 
آنان را در همیــن دنیا به نحوی از بین ببرد تا با دامنی 

پاک و ضمیری امیدوار به جهان دیگر قدم گذارند.


